
 گروسی: گروگان 
اختلاف ایران و غرب شده‌ایم

مدیــرکل آژانــس بین‏المللــی انــرژی اتمــی‏ در 
گفت‏وگویــی مدعــی شــد، ایــران در اختلافات 
سیاســی‏اش با غــرب، همکاری‏ها بــا آژانس را 
محدود می‏کند.  به گزارش ایسنا، رافائل گروسی، 
مدیرکل آژانس بین‏المللی انرژی اتمی در حاشیه 
نشســت مجمع جهانی اقتصاد در داووس باری 
دیگــر ادعاهایی را درباره ســطح همکاری ایران 
با آژانــس بین‏المللی انــرژی اتمی تکــرار کرده 
و گفت کــه ایران به ندرت با آژانس که احســاس 
می‏کنــد بر اثــر اختلافــات آن با غــرب گروگان 
گرفته شده است، همکاری می‏کند.  خبرگزاری 
فرانسه گزارش کرد، گروســی در گفت‏وگو با این 
خبرگزاری دربــاره فعالیت‏های آژانــس در ایران 
گفــت: »واقعاً وضعیت دلســردکننده‏ای اســت. 
ما به انجــام دادن فعالیت‏هایمــان در آنجا ادامه 
می‏دهیم اما حداقلی اســت. آن‏ها)ایران( به‌طرز 
بی‏ســابقه‏ای همکاری را محــدود کرده‏اند.«  او 
مدعی شــد که ایران برخی بازرســان آژانس را به 
دلیل ملیت‏هایشــان نپذیرفته است. گروسی در 
این باره بیان کــرد: »این راهی برای تنبیه کردن 
ما اســت. وقتی چیزی باشد که فرانسه، انگلیس 
یــا آمریــکا بگوینــد از آن رضایت ندارنــد، انگار 
آن‏ها)ایران( آژانس را در اختلافات سیاسی‏شان 
با بقیــه گروگان می‏گیرند. این بــرای ما غیرقابل 
قبول اســت.« مدیرکل آژانــس همچنین درباره 
تاثیر روابــط تهران و واشــنگتن در پــی تحولات 
منطقــه بر حل‏وفصــل موضوع توافق هســته‏ای 
دیپلماســی  دیپلماســی،  گفت: »دیپلماســی، 
چیــزی اســت که بــه آن نیــاز داریم. مــا باید به 
گفت‏وگــو ادامه دهیم و از بدتر شــدن وضعیت تا 
حــدی که جبــران آن ناممکن شــود، جلوگیری 
کنیم.« او همچنین درباره سفر به ایران گفت که 

احتمال آن را رد نمی‏کند.
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ایران در کابل:
طالبان گروهی 

نیست که بتوان با 
آن مماشات کرد.  

با کسی می‌توان 
مماشات کرد 

که خطوط قرمز 
داشته‌باشد. چرا 

باید با گروهی که 
هیچ خط قرمزی 

نمی‌شناسد، مسامحه 
کرد و ملاحظه نشان 

داد.  جمهوری 
اسلامی باید اصولی را 
که به آن پایبند است 

برای طرف مقابل 
تعریف کند و تصریح 

کند که اگر از این 
اصول تعدی کند، 
واکنش درخوری 

نشان داده‌خواهد شد

بیانیه اتحادیه عرب مردود است
ناصــر کنعانی، ســخنگوی وزارت امور خارجه، با 
ابراز تأســف از صــدور بیانیه اخیــر وزرای خارجه 
اتحادیــه عرب و مردود دانســتن مفــاد آن اظهار 
داشت: »اقدام جمهوری اسلامی بر مبنای حق 
مشروع در مقابله با عناصر تروریستی و وابسته به 
رژیم صهیونیستی در اربیل عراق که امنیت ملی 
ایران و شهروندانش را در معرض تهدید و خطر قرار 
داده بودنــد، صورت گرفت و جمهوری اســامی 
ایــران در برخورد بازدارنــده با منابع تهدیدکننده 
امنیت ملی و نیز دفاع از امنیت شهروندان خود و 
تنبیه جنایتکاران تردید نخواهد کرد.« سخنگوی 
وزارت امور خارجه تاکید کرد: »احترام به حاکمیت 
و تمامیت ارضی عراق و حســن همجواری با آن، 
از اصول ثابت و اثبات‌شــده جمهوری اســامی 
ایران در رابطه با عراق اســت. در همین راســتا در 
سال‏های گذشته خاصه از آغازین روزهای حمله 
داعش و گروه‏های تکفیری بــه عراق، جمهوری 
اسلامی ایران با رویکرد مسئولانه خود برای حفظ 
امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی این کشــور، با 
تمام توان در کنار دولت، ملت و نیروهای مســلح 
عراق قــرار گرفت.« کنعانی در عیــن حال تاکید 
کرد: »از دولت عراق انتظــار می‏رود به توافقنامه 
امنیتی که بین دو کشــور در ســال گذشته امضا 
گردیده، متعهد باشد و مفاد آن را به‌صورت کامل 
اجرا نماید.« سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: 
»رابطــه ایــران و عــراق مســتحکم، همه‌جانبه و 
مبتنی بر منافع و مصالح مشترک و نیز پیوندهای 
ناگسستنی میان دو ملت است، فلذا انتظار می‏رود 
اتحادیه عرب تلاش‏ها و توان سیاســی، حقوقی 
و بین‏المللــی خــود را مصــروف توقــف حملات 
وحشیانه و نسل‏کُشی رژیم صهیونیستی در نوار 
غزه و رفع اشــغال ۷۵ساله از سرزمین فلسطین و 

حمایت از ملت مظلوم آن نماید.«
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بعداً جدا شدند و به داعش پیوستند.«سرریز تروریسم از مرزهای شرقی
حتی گروهی معتقدند که طالبان به شرطی اجازه استمرار حضور 
داعش در افغانستان را صادر کرده‌است که در خاک افغانستان اقدام 
به انجام عملیات تروریستی نکنند و تمرکز عملیات خود را به خارج 
از مرزهای افغانســتان منتقل کنند.  روحی‌صفت می‌گوید: »بین 
طالبان و داعش همکاری و رقابت وجود دارد. ممکن اســت هر جا 
طالبان صلاح بداند و نخواهد که مستقیماً اقدام یا عملیاتی انجام 
دهد، با اســتفاده از نفوذ و اثری کــه در داعش دارند، نیروهای این 
گروه تروریستی را به سمتی هدایت کنند که در کشور همسایه مورد 
نظر دست به عملیات تروریستی بزند.«  وی می‌گوید: »برنامه اصلی 
گروه‌هایی مانند داعش هم هدف قرار دادن افغانستان نیست، بلکه 

بیشتر علاقه‌مند به ضربه زدن به همسایگان افغانستان هستند.«

چرا تروریست‌های داعش اتباع افغانستان نیستند؟ �
در ســه عملیات تروریستی که در یک‌سال‌ونیم گذشته در ایران 
انجام شده‌اســت، براســاس اطلاعیه‌های وزارت اطلاعات عاملان 
شناسایی‌شده هر سه عملیات اتباع تاجیکستان بودند. در اطلاعیه 
دوم وزارت اطلاعــات در خصــوص عملیــات تروریســتی کرمــان 
آمده‌بود: »هویت یکی از تروریســت‌های انتحاری به‌صورت کامل 
احراز شــد. وی بازیروف بوزروف اسرائیلی فرزند امان‌الله، ۲۴ ساله 
و تبعه‌ی کشــور تاجیکستان بوده اســت.«  اینکه عاملان عملیات 
تروریستی تبعه افغانستان نیســتند، ممکن است باعث این تردید 

شود که تا چه اندازه این تروریست‌ها ریشه در افغانستان دارند.
محســن روحی‌صفــت می‌گویــد: »درون افغانســتان به دلیل 
فرهنــگ خاصی کــه وجــود دارد، زمینه‌های بــروز و ظهور چنین 
ایده‌هایی بسیار کمتر اســت و تفکر داعشی مورد پذیرش نیست.  
ولی افغانســتان، به دلیل فقدان قــدرت حکومت مرکزی در بخش 
وســیعی از خاکش، به محلی برای اسکان، توسعه و توانمندسازی 
داعش و گروه‌های تروریســتی دیگر بدل شد.  در واقع بخش‌هایی 
از خاک افغانستان و منطقه قبیله‌نشین پاکستان در سرحد شمال 
غربی این کشــور به پناهگاه امنی برای گروه‌های تروریستی مانند 
داعــش تبدیــل شده‌اســت.« وی می‌گویــد: »اعضــای داعش با 
ملیت‌های چچن، ازبک، تاجیک، چینی، قزاق، قرقیز، پاکستانی و 
حتی ایرانی در افغانستان مستقر هستند. به‌‌رغم اینکه دولت طالبان 
حضور گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان را انکار می‌کرد، اما 
بعد از عملیات ترور هدفمند ایمن‌الظواهری، رهبر القاعده در کابل 
ثابت کرد که ادعای طالبان در خصوص قطع رابطه با القاعده و دیگر 
گروه‌های تروریســتی بین‌المللی کذب اســت. الان هم بسیاری از 
دستگاه‌های اطلاعاتی و افراد آگاه از آدرس و محل اقامت بسیاری 
از رهبران گروه‌های افراطی در خاک افغانســتان باخبر هســتند.  
البته برخی از این افراد به دلیل فشــارهایی که از سوی کشورهایی 
مانند چین وارد شد، تغییر محل اســتقرار دادند، اما در هر صورت 
همه می‌دانند که چنین افرادی در کابل و دیگر شهرهای افغانستان 

حضور دارند.«

رویکرد غلط تهران در قبال طالبان �
تلاش‌های دولت ســیزدهم بــرای همکاری بــا طالبان و جلب 
رضایــت این گروه در افغانســتان که از ســوی برخــی تحلیل‌گران 
سیاســت مماشات با طالبان توصیف می‌شــود، باعث انتقادهایی 
شده‌است. عبدالمحمد طاهری می‌گوید: »استراتژی مماشات با 
گروه افراطی طالبان به جز اینکه منافع ملی ما را تهدید کند، هیچ 
نتیجه دیگری نخواهد داشت.«  رایزن فرهنگی پیشین ایران در کابل 
می‌گوید: »طالبان گروهی نیســت که بتوان با آن مماشات کرد.  با 
کسی می‌توان مماشات کرد که خطوط قرمز داشته‌باشد. چرا باید 
با گروهی که هیچ خط قرمزی نمی‌شناسد، مسامحه کرد و ملاحظه 

دیپلمات‌ها

نشــان داد.  جمهوری اسلامی باید اصولی را که به آن پایبند است 
بــرای طرف مقابــل تعریف کند و تصریح کند که اگــر از این اصول 
تعدی کند، واکنش درخوری نشان داده‌خواهد شد.  اما به‌جای این 
کار در دولت کنونی نه‌تنها مماشات کرده‌ایم، اما آگاهانه یا ناآگاهانه 
هیچ استراتژی مشخصی برای مواجهه با طالبان نداشته‌ایم. ایران 
در دوســال‌ونیم گذشته هیچ موضع منســجمی در مقابل طالبان 
نگرفته‌اســت.  گاهی تندروی کرده‌ایم و گاهی کندروی کرده‌ایم و 
هیچ برنامه مدونی برای تامین منافع بلندمدت و میان‌مدت ایران در 

افغانستان دنبال نکرده‌ایم.«
برخی دیگر از کشــورهای همســایه افغانستان هم سیاست 
مماشــات با طالبان را در پیــش گرفته‌اند با ایــن امید که راضی 
نگه داشتن طالبان باعث می‌شــود این گروه از موقعیت خود در 
افغانســتان برای جلوگیری از اقدام‌های گروه‌های تروریســتی و 
افراطی علیه این کشــورها اســتفاده کند.  از جمله این کشورها 
چین اســت که تلاش کرده در دو سال گذشــته روابط نزدیکی را 
با طالبان برقرار کند و نیازهای اقتصادی این گروه شبه‌نظامی را 
برطرف کند.  عبدالمحمد طاهری می‌گوید: »چین مرز مشترک 

زمینی با افغانســتان ندارد و در نتیجه نگرانی کمتری نســبت به 
طالبان در افغانستان دارد. چینی‌ها دنبال منافع اقتصادی خود و 
یک بازار خوب هستند و مدت‌هاست که کالاهای یک دلاری برای 
مردم افغانســتان تولید می‌کنند و به این کشور ارسال می‌کنند. 
طالبان فرصت مناسبی برای چین است که نفوذ اقتصادی خود 
را در افغانســتان تقویت کند.«  وی معتقد است: »وضعیت چین 
با ایران متفاوت اســت. ایران و افغانســتان بیش از ۸۰۰ کیلومتر 
مرز مشترک زمینی دارند. گروه‌های تروریستی بسیار خشنی در 
افغانستان پرورش پیدا کرده‌اند که هم مشکل ایدئولوژیک دارند 
و هم به دلیل سال‌های مبارزه ایران با چنین گروه‌هایی در سوریه 
و عراق خصومت عمیقی با ایران دارند.« به اعتقاد این کارشناس 
مسائل افغانســتان اختلاف ایدئولوژیک و تفاوت مذهبی ایران و 
افغانستان نیز باعث می‌شود که حاکمیت طالبان در افغانستان 
آســیب‌های بیشــتری به ایران بزند. وی می‌گوید: »کشــورهای 
آســیای میانه، یعنی تاجیکســتان، قرقیزســتان، قزاقســتان و 
ترکمنســتان به لحاظ ایدئولوژیک اختلاف عمیقی با گروه‌های 

سلفی حاضر در افغانستان ندارند.«

نگاه کارشناس

افغانستان از این ظرفیت برخوردار است که اگر ثبات داشته‏باشد، 
می‏تواند ثباتش را به کشــورهای همســایه صادر کند و به همین 
ترتیب اگر ناامن باشــد و دچار بی‏ثباتی شده‏باشد، این ناامنی و 
بی‏ثباتی را در پیرامون خود گسترش می‏دهد. گروه‏های متعدد 
خشــونت‏گرا از گذشــته در افغانســتان محیط فعالیت آزادانه‌ی 
وســیعی داشــتند و از زمان قدرت گرفتن طالبان این فعالیت‏ها 
تشــدید شده‏است.  طالبان از گذشــته با القاعده رابطه نزدیکی 
داشت و با به قدرت رســیدن طالبان، القاعده آزادانه‏تر می‏تواند 
در افغانســتان فعالیت کند.  شبکه حقانی که در برخی کشورها 
به‌عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‏شود، بخشی از طالبان 
است که با خروج آمریکا از افغانستان، به بخشی از حکومت جدید 
در کابل تبدیل شده‏است.  داعش هم بعد از فروپاشی خلافتش در 
سوریه و عراق تعداد زیادی از نیروهای خود را به افغانستان منتقل 
کرده و اکنون در این کشــور مستقر شده‏است.  به نظر می‏آید که 
ایرانی‏ها باید نســبت به دیدگاه خوشــبینانه‏ای که به حاکمیت 
طالبان دارند، تجدیدنظری جــدی انجام دهند تا از ناامنی‏های 

ناشی از استقرار حکومت طالبان در کابل در امان بمانند.
داعش که مسئولیت عملیات تروریستی ۱۳ دی‏ماه در کرمان 
را پذیرفته‏است، انگیزه‏های متعددی علاوه بر مسائل ایدئولوژیک 
بــا ایران دارد.  نقشــی که ایران و روســیه در از بین بردن خلافت 
داعش در عراق و ســوریه ایفا کردنــد، همچنان در خاطر رهبران 
این گروه تروریستی باقی مانده‏است.  سردار سلیمانی هم یکی 
از فرماندهانی بود که نقش برجســته‏ای در مبارزه با داعش بازی 
می‏کرد و نقش او از ذهن داعشــی‏ها پاک نشده‏است.  داعش از 
زمانی که خلافت و سرزمین‏های تحت تسلطش را در غرب آسیا از 
دست داد و نیروهایش را به افغانستان منتقل کرد، تصمیم قطعی 
خود را گرفته‏است که انتقام آسیب‏هایی را که از ایران خورده‏است، 
بگیرد و با تهران تسویه‌حســاب کند.  الان داعش در افغانستان، 
درست در همسایگی شــرقی ایران وضعیتی بسیار مساعدتری 
برای آســیب زدن به ما، نسبت به دورانی دارد که در سوریه و عراق 

مستقر بود.
زمینه‏هایــی در داخــل ایران وجــود دارد که باعث می‏شــود 
گروه‏های خشــونت‏طلب بتوانند از فرصت شــکاف‏های موجود 
در ایــران بــرای اهداف تروریســتی خــود سوءاســتفاده کنند.  
شهروندان اهل سنت ایران احساس تبعیض می‏کنند.  اکثریت 
نیروهای کارآمد اهل ســنت از ساختار اداری حذف شده‏اند.  به 
لحاظ اقتصادی فقر، فلاکت و بیکاری در مناطق سنی‌نشین از 
خراسان تا سیستان و بلوچستان گســترده است؛ البته مناطق 
سنی‏نشــین در غرب کشــور هم همین وضعیــت را دارد، اما در 
شرق کشور به دلیل قرابت جغرافیایی با محل استقرار داعش که 
این گروه تروریســتی فعال شده‏است، مشکلات موجود در شرق 
کشور، زمینه مساعدتری برای نفوذ گروه‏های تروریستی به وجود 
آورده‏است. حوادثی که در چابهار برای یک دختر نوجوان رخ داد 
و رویدادهای مسجد مکی زاهدان و خاش، فاصله بین شهروندان 
منطقه را با حاکمیت بیشــتر کرد.  به نظر می‏رســد که داعش از 
همین فرصت‏ها اســتفاده می‏کند.  زمانی که مولوی عبدالغفار 
نقش‌بندی به ســمت داعش گرایش پیدا کرد، زمینه‏هایی برای 
توســعه فعالیت این گروه تروریستی در شرق کشور افزایش پیدا 
کــرد.  این مســائل باعث شده‏اســت که شــرایط محیطی برای 

نفوذ نیروهای خارجی داعش به داخل کشــور از مرزهای شرقی 
مساعدتر شود.

در شــرق ایران به‌صورت تاریخی این مردم بودند که امنیت را 
تامین می‏کردند.  زمانی که انگلیسی‏ها به سرزمین‏های منطقه 
دست‏اندازی می‏کردند، این مردم بودند که در مقابل انگلیسی‏ها 
ایستادگی می‏کردند؛ در دوران قاجار هیچ کمکی به مردم در برابر 
نیروهای خارجی نمی‏شــد.  الان متاسفانه نگاهی در حاکمیت 
وجــود دارد که می‏خواهد امنیت را بدون مشــارکت مردم محلی 
تامین کند.  عمده فرماندهان نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی 
در منطقه از نقاط دیگر به شرق کشور اعزام شده‏اند.  این افراد نه 
محیط را می‏شناسند، نه با فرهنگ منطقه آشنایی دارند و نه توان 
کافی دارند که در شــرایط سخت آب‌وهوایی منطقه دوام بیاورند.  
اگر حکومت به شــهروندان محلی در سیســتان و بلوچســتان و 
خراســان اعتماد می‏کرد، به نظر من مشکل در این حد افزایش 
پیدا نمی‏کرد و گروه‏های رادیکال تا این اندازه رشــد نمی‏کردند.  
جمهوری اسلامی ایران اگر می‏خواهد امنیت را حفظ کند باید در 

سیاست‏های خود تجدیدنظر کلی کند.
تاکنون ایران تدابیر متعددی را در مرزهای شرقی اندیشیده؛ 
برجک ساخته، کانال کشیده‏ و دیوار امنیتی در نزدیکی زابل برپا 
کرده‏اســت، اما هیچ‌یک از اینها پاســخ نداده‏است.  دلیلش این 
است که نمی‏توان امنیت را یک‌بُعدی و فقط با نگاه صرفاً نظامی 
حل‌وفصل کرد.  وقتی فقر و بیکاری هســت، امنیت هم شــکل 
نمی‏گیرد. حکومت باید نگاه توســعه‏ای به منطقه داشته‏باشد تا 
این دافعه‏ای که بین مردم منطقه و حکومت ایجاد شده‏است، از 

بین برود.
در دورانی که اشرف‌غنی هنوز در افغانستان حاکم بود، بخشی 
از نیروهای مســلح ایران روابطی را با بخش‏هایی از طالبان برقرار 
کردند.  وقتی طالبان قدرت را در اختیار گرفت، این رابطه همچنان 
برقــرار بــود و این نیروها تا حــدی تلاش کردند مســیر تطهیر و 
سفیدنمایی عملکرد طالبان را در پیش بگیرند.  این تبلیغات باعث 
شــد که در بخشــی از حاکمیت این تصور ایجاد شود که طالبان 
یک گروه ضدآمریکایی مســلمان اســت که قدرت گرفتن آن در 
افغانستان امری مطلوب برای ایران به حساب می‏آید.  اما طالبان 
یکدست نیست.  دست‌کم سه گروه در طالبان وجود دارد که هر 
یک عملکرد و رویکرد متفاوتی دارند.  شورای کویته که رهبری آن 
در قندهار مســتقر است، یکی از جناح‏های اصلی طالبان است 
اما در کنار شورای کویته شبکه حقانی را هم در طالبان داریم که 
با داعش همکاری می‏کند و گروهی بسیار تندرو و خشونت‏طلب 
است.  طالبان یک گروه ایدئولوژیک بر مبنای اختلاطی از مکتب 
دیوبندی جنوب آســیا و ســلفی‏گری وهابی خاورمیانه‏ای است 
کــه ایدئولوژی آن تباین جدی با ایدئولــوژی حاکم در جمهوری 
اســامی دارد.  ایدئولوژی طالبان اساساً با تشیع سازگار نیست.  
متاسفانه دستگاه سیاست خارجی دولت به درستی این مطالب را 
درک نکرده‏است.  طالبان اکنون به ایران نیاز زیادی دارد و به همین 
دلیل ســعی می‏کند به‏‌رغم تمام اختلاف‏هایــی که با جمهوری 
اسلامی دارد، روابط خود را با ایران حفظ کند تا هم بتواند از بندر 
چابهار استفاده کند و هم اینکه به تجارت خارجی از طریق ایران 
ادامه دهد. اما به لحاظ ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و طالبان در 

دو قطب مخالف یکدیگر قرار دارند.
برای تامین امنیت شرق کشور، باید درک صحیحی از تحولات 
در افغانستان و ماهیت طالبان ایجاد شود و همچنین تلاش برای 
از بین بردن زمینه‏های نارضایتی در شرق کشور افزایش پیدا کند 
تا شرایط محیطی برای نفوذ گروه‏های تندرو و تروریست سخت‏تر 
شود.  امنیت در شرق کشور نه با دیوار، کانال و خندق، بلکه با تکیه 

بر نیروهای محلی و اعتماد به مردم تامین خواهد شد.

 دیوارهای بتنی و خندق‏های عمیق 
به تنهایی امنیت را تامین نمی‏کنند

تحلیلگر مسائل افغانستان
پیرمحمد ملازهی


